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آلمان را در سیاست خارجی دریابید
در این راســتا آلمان می کوشد در روابط خارجی با دیگر کشورها 
از سیاســت واقع گرایی و کاهش تنش استفاده کند. کشور آلمان در 
تمام دوره ها نشــان داده که خواهان گســترش همکاری سیاسی و 

اقتصادی با ایران است.
پس از برجام ،  ایران و آلمان به  دنبال تقویت و توســعه مناسبات 
خود تلاش بســیاری انجام داده اند که حضور مقامات و هیئت های 
مختلف سیاســی، اقتصادی و تجاری آلمان در تهران بیانگر رویکرد 
آنها برای توســعه روابط است. دولت های عضو اتحادیه اروپـــا در 
رابطه با ایران تـــرجیح مـی دهنـد کـــه آلمان گام اول را بردارد تا 
آنها به آن اســتناد کنند؛ زیرا آنها به شــناخت آلمان از ایران اعتماد 
دارند. گســترش و توسعه مستمر روابط ایران با آلمان در زمینه های 
سیاســی، اقتصادی، علمی و فرهنگی باعث گسترش روابط ایران و 
اتحادیه اروپا در همه حوزه ها خواهد شــد کــه این می تواند باعث 
بالارفتن حیطه عملیاتی ایران در منطقه و افزایش جایگاه سیاســی 

ایران در نظام بین الملل شود.  
در یک نگاه کلی، آلمان، یک کشور مدرن صنعتی با زیرساخت های 

اقتصادی مطمئن است. وجود شرکت های پیشرفته ای مانند:
Benz, Skoda BMW, Audi, Volk- شرکت های ماشین سازی -

,sWagen
 Hamburg Süd, Lürssen Fassmer, شرکت های کشتی سازی -

,Blohm+Voss , Meyer Werft
 Siemens, Deutsche Telkom الکتریســیته  شــرکت های   -

,Bosch, Braun
                                    BASF ,  Bayer   AG شرکت های شیمیایی -

 Lidle Rewe, Aldi ,  Saturn, شــرکت های زنجیــره ای خریــد -
                    ,Kaufhof, Karstadt

 Ettlin-Textiles adidas, شــرکت های تولید پوشاک و نساجی -
,Puma, Spirit, Tom Taylor, C&A

ســبب شــده آلمان از ســاختار اقتصادی بســیار قوی در سطح 
جهانی برخوردار شــود. کشــور آلمان در زمینه علمی و دانشگاهی 
نیز ســرمایه گذاری های بســیاری کرده اســت، به طوری که بیشــتر 
دانشــگاه های آلمــان از رتبــه علمــی بالایــی در ســطح جهانی 
برخوردارنــد. اکتشــافات علمی در زمینه های فلســفی، اجتماعی، 
اقتصــادی و تکنولــوژی در دانشــگاه ها یا مؤسســات علمی مانند 
 MaxPlanck, DAAD, Göttingen, Shtudgart, Humboldt,
 …   Freie Berlin, Münster                  نشــان دهنده آینده نگــری و درایــت 
سیاست مداران آلمان در ســرمایه گذاری مراکز علمی و دانشگاهی 
اســت. از طرفی دیگر، نهادینه بودن تفکر اعتلا و پیشــرفت کشــور 
در مــردم آلمان باعث به وجود آمدن چرخه قوی فکری در ســطح 
سیاسی و عمومی جامعه شده و موجب مطرح شدن آلمان به عنوان 
یک کشور فرهنگی، علمی و اقتصادی در سطح جهانی شده است.  
ســابقه همکاری های سیاســی میان ایران و آلمــان و همچنین 
پتانســیل ها و منابع طبیعی موجود در ایران، موجب شده است که 
ایــران از نظر اقتصادی از جایگاهی ویژه نزد آلمان برخوردار شــود. 
آلمان به عنوان مهم ترین کشــور انتقال دهنده تکنولوژی به ایران در 
میــان اعضای اتحادیه اروپا، می تواند روابط گســترده تری در عرصه 

اقتصادی با ایران داشته باشد.
کشــورهای منطقه آلمان از جمله کشورهای سوئیس و اتریش، 
اشــتراکات زبانی و فرهنگی و نژادی بسیار زیادی با آلمان دارند که 
موجب نزدیکی سیاســی و اقتصادی این کشــورها با یکدیگر شــده 
اســت و به این دلیل این منطقــه را DACH-Region می نامند که 
حروف اختصاری آن عبارت اند از D=Deutschland, A=Austria و 

CH=Confoederatio Helvetica که نام لاتین سوئیس است.
آلمان، اتریش و ســوئیس در مرکز اروپا قرار دارند. این کشــورها 
هم به عنوان شــریک مهم اقتصادی و هم به عنوان پلی بین شمال 
و جنــوب اروپــا عمل می کنند و بیشــتر از ســایر کشــور های عضو 
اتحادیــه اروپا در هــم آمیخته اند. با توجه به برخورداری این ســه 
کشور از پیشرفت های اقتصادی، علمی، فرهنگی و اجتماعی، دیگر 
کشــورهای اروپایی به  دنبال گسترش روابط با این کشورها در جهت 
ارتقای کیفیت اقتصادی و آموزشــی خود هســتند. حــال با توجه 
بــه جایگاه آلمان، اتریش و ســوئیس در اروپا از یک ســو و رویکرد 
بی طرفی یا عدم دخالت این کشــورها در سیاست های کلان با ایران 
از ســوی دیگر، به نظر می رســد ایران باید در جهت افزایش حجم 
معاملات تجاری و اقتصادی و روابط علمی و فرهنگی با کشورهای 
آلمان، اتریش و ســوئیس گام مؤثری بــردارد. در ادامه با توجه به 
مطالب بیان شــده، مدل آلمان و منطقه آلمان در راســتای سیاست 
خارجی ایران را ارائه می کنم، با این توضیح که منطقه آلمان بیانگر 

کشورهای اتریش و سوئیس است.
با توجه بــه اشــتراکات فرهنگــی، اجتماعی و اقتصــادی بین 
کشــورهای آلمان، سوئیس و اتریش، گســترش همکاری فرهنگی، 
اجتماعــی و اقتصادی ایــران با منطقه آلمان تأثیر بســیار زیادی بر 
افزایش همکاری های سیاســی و اقتصادی ایــران و آلمان خواهد 
داشت و با توجه به جایگاه تأثیرگذار آلمان بر اتحادیه اروپا، گسترش 
روابط سیاســی و اقتصــادی ایران و اتحادیه اروپــا را در پی خواهد 
داشــت و در ادامه، این روابط با توجه بــه تأثیرگذاری اتحادیه اروپا 
در نظام بین الملل، باعث افزایش قدرت سیاســی و اقتصادی ایران 
در منطقــه و جهان خواهد شــد که این اهمیت بــالای مدل آلمان 
و منطقــه آلمان در رویکردهــای جدید خارجی ایــران را به اثبات 

می رساند.

یادداشت

آلمان را در سیاست خارجی دریابید

ایران کشــوری بزرگ، برخوردار از منابــع عظیم انرژی و بازیگری 
قدرتمند به لحاظ سیاســی، امنیتی و اقتصادی در خاورمیانه است. 
درحالی که بی ثباتی در این منطقه عمق و گستره وسیعی دارد، ایران 
ضمن توجه به امنیت منطقه درصدد اســت با حفظ ثبات و امنیت 
داخلــی، جذب ســرمایه های خارجی و بهره گیــری از فناوری های 
نوین بر موانع رشــد و توســعه اقتصادی و صنعتی غلبه کند. ایران 
در زمینــه رهایــی از وابســتگی و اقتصــاد تک محصولــی، خود را 
ناگزیر می داند که تلاش جدی و مؤثری در توســعه زیرساخت های 
اقتصــادی و صنعتی انجام دهد. از نگاه ایــران، این تلاش ها باعث 
تقویت اقتصاد ملــی و خودباوری در حوزه های مختلف فرهنگی و 
سیاســی- امنیتی خواهد شد. این کشور با استفاده از نیروی انسانی 
متخصص خود در حوزه های مختلف کشــاورزی، صنعتی، انرژی و 
با گســترش همکاری ها و روابط با کشورهای توسعه یافته صنعتی، 
می تواند زیرســاخت های لازم را در راستای صنعتی شدن و رهایی از 
اقتصــاد نفتی مهیا کند. برای تحقق این امر مهم، برقراری تعاملات 
گســترده اقتصادی بــا آلمان می توانــد به عنوان گامــی مؤثر مورد 
توجه قرار گیرد که البته شــرط نخســت آن، غلبه بر موانع سیاسی 
و چالش های سیاســت خارجی اســت. در این صورت، با توجه به 
جایگاه برتر اقتصــادی و صنعتی آلمان در اتحادیه اروپایی، ســایر 
کشــورهای اروپایی نیز به ســرمایه گذاری در بخش های مختلف و 
توسعه روابط و همکاری های اقتصادی با این کشور ترغیب خواهند 
شــد و در نتیجه روابط سیاسی و اقتصادی بین ایران و اتحادیه اروپا 

چشم اندازی روبه گسترش خواهد یافت.
در نظام بین الملل کنونی به غیر از دولت ها، نقش آفرینان دیگری 
از جمله ســازمان ها و نهادهای سیاســی و فرهنگی بر تصمیم های 
جهانی تأثیرگذار هســتند. از جمله مهم ترین این سازمان ها اتحادیه 
اروپاســت. اتحادیه اروپا با عضویت ۲۷ کشــور و داشتن جمعیتی 
بالــغ بــر ٥۰۰ میلیون نفر در ردیــف چهارم ثــروت و درآمد جهان 
اســت، از طرفی این اتحادیه بیش از ۲۰ درصد تجارت جهانی را در 
اختیار دارد و اینکه بیش از ۷۰ درصد از مبادلات جهانی به واســطه 
شرکت های بین المللی که اعضای این اتحادیه در سراسر دنیا ایجاد 

کرده، انجام می شود.
اتحادیه اروپا در حوزه های مختلفی از جمله نظامی، اقتصادی و 
حقوق بشــر به دنبال نقش آفرینی در نظام بین الملل است و چه بسا 
در مسائل مختلفی از جمله توافق نامه برجام تلاش کرده است که 
جایگاه خــود را در تصمیم گیری نظام بین الملل به اثبات برســاند. 
برجــام را می توان یک نمونه بــارز از همکاری میان ایران و اتحادیه 

اروپا دانست.
در دولت اوباما، کشــورهای غربی به این نتیجه رسیده بودند که 
حذف کامل ایران از برنامه هســته ای امکان پذیر نیســت و سرانجام 
موضع اتحادیه اروپا در یک برنامه واقع بینانه تر نسبت به غنی سازی 
ســطح پایین برای اهــداف غیرنظامی در ایران مــورد موافقت قرار 

گرفت.
برجــام بین ایران و گــروه ۱+٥ نقطه عطفی در روابط سیاســی 
و اقتصــادی ایران با نظام بین المللی بوده اســت. ایران توانســت 
به صورت هوشمندانه با ابرقدرت های دنیا در زمینه انرژی هسته ای 
بــه توافق برســد امــا همان طورکــه ترامــپ در کارزار انتخاباتی 
ریاســت جمهوری اعلام کرده بود، از برجام خارج شــد. این مسئله 
موجب خروج شــرکت های بزرگ نفتی، هواپیمایی و ماشین ســازی 
و نیز فســخ یا تعلیق قراردادهای بین المللی با ایران شــد. در ادامه 
آمریــکا خواهان کاهش تــوان دفاعی و نظامی ایــران از جمله در 
زمینه های موشــکی شد و در این راستا، با فشار حداکثری بر اقتصاد 

ایران کوشید تا کشور را در انزوا قرار دهد.
بیان این نکته مهم اســت که امروزه با توجه به نگرانی اتحادیه 
اروپــا از عملکــرد دولتمردان آمریکا در زمینه خــروج از معاهدات 
زیست محیطی، ایجاد تعرفه های گمرکی جدید، اختلاف در مدیریت 
ناتــو، ترجیح منافع آمریکا بر معاهدات بین المللی و ایجاد هژمونی 
جدید در جهان، باعث شــده که این اتحادیه تــا حدودی رودرروی 

یک جانبه گرایی آمریکا قرار گیرد.
آلمــان به عنــوان یک کشــور مــدرن صنعتــی و برخــوردار از 
زیرساخت های اقتصادی مطمئن، نقش تأثیرگذاری در سیاست کلی 
اتحادیــه اروپا دارد. تأثیرگذاری اقتصــاد و صنعت آلمان بر اقتصاد 
اروپا و جهان، موجب به قدرت رســیدن آلمان به عنوان یک کشــور 
تأثیرگذار در تصمیم گیری های جهانی شــده است. به موجب پیمان 
ماستریخت، آلمان از کشــورهای مؤسس اتحادیه اروپایی و امروزه 
گرداننده اصلی امور این اتحادیه اســت، همیــن امر موجب قدرت 
عملیاتی گســترده ای در ســطح جهانی برای این کشور شده است. 
آلمــان به عنوان یک کشــور صنعتی باعث هم گرایــی اقتصادی در 
اتحادیه اروپا تلقی می شــود که چه بسا ارزش پول واحد اروپا، یورو، 
براساس پول ملی آلمان، مارک سنجیده می شود و مقر بانک مرکزی 

اروپا، مجری به جریان افتادن یورو، در شهر فرانکفورت است.
آلمــان از نظر سیاســی و اقتصادی از توانمندی هــای بالایی در 

سطح جهانی برخوردار است. 
ادامه در صفحه ۷

ادامه از صفحه 6

 یکــی از اصلی ترین بحث های پیش رو که تا اکتبر (مهرماه)  �
ادامه دارد، موضوع تلاش آمریکا برای ممانعت از لغو تحریم 
تسلیحاتی ایران است. مســکو تا اینجا با ایران همراهی کرده 
که آخرینش جلســه هفته گذشته شــورای امنیت است ولی 
ســؤالی که همیشه بین کسانی که سیاســت خارجی را دنبال 
می کنند، وجود دارد این اســت که این همراهی چقدر ادامه 
پیدا می کند؟ آیا می توانیم تا انتهای ماجرا به همراهی مســکو 
مطمئن باشــیم یا اینکه ممکن اســت در بزنگاه به سیاست 

اجرائی تبدیل نشود؟
تــلاش آمریکا برای گرفتــن قطع نامه علیه ایران در شــورای 
امنیت ســازمان ملل محدود بــه لغو تحریم تســلیحاتی ایران 
نیســت. در کنار ایــن موضوع آژانــس، پرونده ادعایــی آرامکو 
و اســتفاده از سیســتم ماشــه را نیز دنبال می کننــد. برای درک 
عمیق تر شرایط و احتمالات ممکن باید نگاهی به شرایط جهانی 
و منطقه ای همچنین روابط دو کشــور ایران و روســیه بیندازیم. 
طبیعتا ممکن اســت در ذهن جامعه سیاســی ما خاطره شش 
قطع نامــه  قبلی که در ســازمان ملل علیه ایران تصویب شــده 
تداعی شــود، ولی پدیدآمدن و همسوشدن یا نشدن عواملی که 
نهایتا منجر به تصمیم در شــورای امنیت می شود، مهم است و 
باید در نظر داشته باشیم که در طول یک دهه گذشته و به ویژه در 
سال های اخیر چینش ها و همسویی عوامل منجر به تصمیمات 
بین المللی دچار تغییرات جدی شــده است. سیاست یکجانبه و 
تحریمی آمریکای ترامپ این روند را تشدید کرده و از مشروعیت 
تصمیمات این کشور به شدت کاســته است. علاوه بر این، روابط 
ایران و روسیه نیز تحول جدی یافته است. به این معنا که سطح 
کنونی روابط و تعاملات بین دو کشور با پیش از این قابل مقایسه 
نیســت. همین واقعیات اســت که موجب شــد طرح آمریکا در 
زمینه تمدید تحریم تســلیحاتی ایران با شکســت مفتضحانه ای 

روبه رو شود.
 دلیل این اتفاق را چه می دانید؟ برجام، سرکارآمدن آقای  �

روحانی یا چرخش آقای پوتین؟
در بررســی یک تحول سیاسی و بین المللی به دلایل و عوامل 
مختلفــی باید توجه کرد؛ نگاهی بیندازیــم به عرصه بین الملل، 
منطقه و روابط دو کشــور در دو بازه زمانی یکی دهه اول و اوایل 
دهه دوم هزاره ســوم میلادی و بازه دوم ســال های پس از آن تا 
اکنون. در بازه اول در ســکوت نسبی روســیه و چین جنگ علیه 
عراق راه اندازی شــد، ائتلاف غربی به لیبــی حمله کرد و جنگ 
در ســوریه آغاز شد و ائتلاف غربی امیدوار به سرنگونی رژیم این 
کشــور بود. در همین دوره قطع نامه ها علیه ایران تصویب شــد 
و قرارداد فروش اس۳۰۰ به ایران متوقف شــد. اما در سال های 
پس از آن شــرایط در همه ابعــاد تغییر کــرده و امکان اجماع 
بین المللی و حتی منطقه ای نیز فراهم نشــده است. به این معنا 
که تغییراتــی در غرب رخ داده و توازنی به نفع شــرق در نظام 
بین الملل در جریان است که بدون اینکه لازم باشد مبالغه کنیم 
در حال وقوع اســت. بخشــی از این تغییر نیز ناشــی از شکست 
طرح هــای جنگ طلبانه و یکجانبه گرایانه آمریــکا در خاورمیانه 
و شــمال آفریقا بوده اســت؛ یعنی غرب که یک نوع هژمونی در 
نظام بین الملل داشته با بحران های خیلی متعددی درگیر است 
و شــرق که با مشــکلات فراوانی درگیر بوده به ســرعت در حال 
رشــد در چارچوب نظام بین الملل اســت و در این چارچوب هم 
جسارت کشورهای شرقی در عرصه بین المللی بیشتر شده است. 
اکنون روابط روســیه و چین و حتی اروپــا نیز با آمریکا تنش آلود 
اســت. ضمن اینکه در غرب هم شکاف های بسیاری ایجاد شده 
اســت. غرب به معنای یک کلیــت در عالم واقــع آن طورکه در 
گذشته بود، وجود ندارد. تأکید می کنم رفتار ترامپ در تسریع این 
روند بســیار مؤثر بوده است. اما روابط ایران و روسیه هم متحول 
شــد. اگر در هر عرصه چند نمونــه بگیریم، در عرصه نظامی دو 
کشوری که نسبت به هم بســیار محتاط بودند، عملیات مشترک 
علیه تروریســم در منطقه انجام دادند و به شکلی می شود گفت 
مانــع اجرای طرح خاورمیانه ای آمریکا شــدند. اگر در چارچوب 
دفاعی نگاه کنیم، دو کشــوری که همکاری های دفاعی شــان تا 
اندازه زیادی تحت تحریم ها متوقف شــده بود، قرارداد اس۳۰۰ 
را اجرائــی کردند و همکاری های دفاعی شــان هم رونق گرفت. 
در حوزه سازمان های بین المللی، تعامل ایران و روسیه به جایی 
رسید که مسکو برای اولین بار از وتو به نفع ایران برای جلوگیری 

از صدور قطع نامه درباره یمن اســتفاده کرد. 
در حوزه مســائل دوجانبه نیز در همه ابعاد 
گفت وگوها و نهادهایی شکل گرفته که روابط 
را تسهیل و بحث مشروحی را طلب می کند. 
این در پاسخ به پرسش شماست که پرسیدید 
چه تغییری کرده است. اما برگردیم به سؤال 
اصلی تان؛ در عرصه بین الملل تحولات جدی 
بــوده و نظــام بین الملل تغییر کرده اســت؛ 
درواقع نظــام بین الملل بعــد از اینکه نظام 
دوقطبی فروپاشــید، نظام تک قطبی ادعایی 
که البته تا اندازه زیادی هم در طول یک دهه 
تحقق پیدا کرد، از ســال های ۲۰۰۰ با ابهام و 
سؤال اساسی مواجه شد و به دلیل اقداماتی 

که در عراق و افغانستان و سوریه رخ داد، باعث شد این هژمونی 
به صورت جدی زیر ســؤال برود و البته الان نظام بین الملل یک 
نظم روشن ندارد و با این حوادث کرونا تشدید هم شد. اما روشن 
اســت که آن تأثیرگذاری و ویژگی های انحصــاری اروپا و آمریکا 
در عرصه بین الملل به دلایل مختلف از دســت رفته اســت. در 
عرصه منطقه هم روســیه الان یک بازیگر اصلی نسبت به دهه 

گذشته است.
بنابراین نمی توانیم در ارزیابی مان از روســیه الزاما به مقاطع 
تاریخی بســنده کنیم. باید شــرایط روز را ببینیم. منتها نمی شود 
انتظار داشــت همه تکالیفمان را در سیاســت خارجی به دوش 
کشــور دیگری بگذاریم؛ روسیه یا چین یا هر کشور دیگری. یعنی 
خودمان را از پیچیدگی های عرصه بین الملل فارغ کنیم و انتظار 
داشــته باشــیم چند کشــوری که با آنها رابطه داریم، مسائل و 

مشکلات ما را دنبال کنند.
 شما به عنوان کســی که استراتژی مقامات روس را در این  �

سال ها از نزدیک لمس کرده اید و اکنون مشاور ارشد وزیر امور 
خارجه هم هســتید، برآوردتان از چند ماه آینده این اســت 
که می توانیم امیدوار باشیم مســکو به موضع امروزش ادامه 

می دهد یا مثل ما، شما هم مطمئن نیستید.
در اینکه روســیه به صورت قطعی با صدور هرگونه قطع نامه 
تحریمی علیه ایران مخالف اســت، تردیدی نیست. مسکو در این 
مخالفت به اســتقبال نیز رفته اســت و چندی پیش در نامه ای 

به ســازمان ملل مخالفت روســیه با طرح تمدیــد را اعلام کرد. 
قطع نامه ای یا هر شــیوه ای که به دنبال تمدید تحریم تسلیحاتی 
ایران باشــد، حتما مورد مخالفت چین و روســیه قــرار خواهد 

گرفت.
 اگر قید و شرط زمان بر قطع نامه ای مترتب کنند، چطور؟ �

نه تنها مخالفت روســیه و چین قطعی است بلکه جمع کردن 
۹ رأی موافق اصلا برای آمریکا دشــوار اســت اما همه تلاشش 
را بــه ایــن منظور به کار خواهــد گرفت؛ از جملــه با خلاصه و 
کم رنگ کردن طرح پیشنهادی. آمریکایی ها پرونده های مختلفی 
را به ســمت شــورای امنیت می برنــد و در آســتانه انتخابات، 
رئیس جمهور کنونــی آمریکا نیاز به موفقیتــی هرچند اندک در 
رابطه با ایران در چارچوب بین المللی دارد. علاوه بر تمدید تحریم 
تســلیحاتی، تلاش خواهند کرد آژانس پرونده ایران را به شورای 
امنیت بفرستد. هم پرونده ابداعی آرامکو را آماده کرده اند و هم 
مدعی اســتفاده از سیســتم ماشــه برای بازگرداندن تحریم های 
قبلی هســتند. روســیه در بحث تمدید تحریم تسلیحاتی ایران و 
دیگری هم حفظ برجام مواضع روشــن و شفافی دارد. منتها در 
مجموعه این مباحث و تکرار طرح ها در شــورای امنیت با توجه 
به تلاش های بی شــرمانه آمریکا باید دقت کرد که کشــورهایی 
دیگر مثل چین و روســیه قاعدتا در اســتفاده مکــرر از حق وتو 
با محدودیت هایی مواجه هســتند. روس هــا علاقه مندند حتما 
تعامل ایران و آژانس محفوظ بماند و کار به مســیرهای دشــوار 
کشیده نشــود. بنای کلی روســیه و حتی چین بر عدم مشارکت 
و جلوگیــری از وضع هرگونه تحریم جدید در چارچوب شــورای 

امنیت است.
  روســیه هم مثل هــر کشــوری، منافــع و ملاحظاتی با  �

کشورهای دیگر از جمله آمریکا دارد. موضعی که ایران نسبت 
به آمریکا دارد، قطعا مشــابه موضع روسیه با آمریکا نیست. 
انتخابــات آمریکا را در پیش داریــم و بحث هایی که از چهار 
ســال قبل بازمانده اما مبهم مانند نفوذ روســیه در انتخابات 
آمریکا. شما این نگرانی را ندارید که روسیه تا اکتبر و نوامبر که 
موعد لغو تحریم تسلیحاتی ایران و انتخابات آمریکا است، با 

واشنگتن وارد معامله ای بر سر ایران  شود؟
روابط ایران و روســیه در شــرایط حاضر آن قــدر اعتمادآمیز 
هســت که دو کشور به هم در عرصه های بین المللی کمک کنند 
و اگر مواضع روســیه را در بحث برجام و مسائل مربوط به ایران 
مرور کنید، مواضع خیلی روشــن و شــفافی است. از طرفی هم 
روابط آمریکا و روســیه بســیار روابط تنش آلودی است. در دوره 
اول اوباما برنامه ری اســتارت طراحی شــد که خطــوط قرمز و 

خطوط دیگر تعیین شد و به سرانجامی نرسید.
نهایتــا در دوره دوم اوبامــا، آمریکا و روســیه روابط بســیار 
محدودی داشتند؛ به حدی که محورهای فعال در روابط آمریکا 
و روســیه به صفر نزدیک شــد. الان هم هیچ عنصــر فعالی در 
روابط روســیه و آمریکا نیست. تلاش هایی شــد اما به سرانجام 
نرســید. الان گفت وگویی نیم بند شکل گرفته برای تمدید قرارداد 
محدودکردن تســلیحات راهبردی که آینده روشــنی هم ندارد. 
در پاسخ پرسش شــما می توانم بگویم طبیعتا روسیه علاقه مند 
اســت عدم تمدید تحریم هــای ایران بدون گذاشــتن بار اضافی 
بر روابطش با آمریکا و با مشــارکت ســایر کشورها انجام شود و 
حداکثر ممکن اســت دنبال چنین مکانیسمی باشد؛ مانند اتفاقی 
که چند روز پیش در زمینه طرح آمریکا در شورای امنیت رخ داد. 
پیشنهاد روســیه برای تشکیل جلسه مجازی سران اعضای دائم 
شــورای امنیت با حضور ایران و آلمان نیــز در همین چارچوب 

قابل ارزیابی است.
 به نظر می رســد هر دو به قطب خودشــان بر گشته اند و  �

حوزه های نفوذشان را تعریف می کنند و سعی می کنند فعلا با 
هم تنشی نداشته باشند.

در دو ســال اول ریاســت جمهوری ترامپ تلاش شد روابطی 
شــکل بگیرد اما این طور نشــد. روســیه تبدیل بــه یک موضوع 
داخلی آمریکا هم شــده که برای فشــار بر ترامــپ بین کنگره و 
کاخ ســفید پاس داده می شــود. روســیه تلاش کرده تنش را در 
روابــط با آمریکا کم کند ولی در ســال های گذشــته به خصوص 
بعد از ملاقات هایی که ترامپ و پوتین داشــتند، کنگره یک پکیج 
تحریــم وضع کرده تــا جلوی تعامل ترامپ را با روســیه بگیرد. 
بعــد از آن هم بــا فاصله کوتاهی یک پکیــج تحریم هم ترامپ 
علیه روسیه وضع کرده برای اینکه فشارهای 
داخلی در موضوع روســیه کاهش پیدا کند. 
ایــن نوع گســترش روابط شــکل خنده داری 
پیــدا کرده بود. البته نکته مهمی هســت که 
باید در نظر بگیریم؛ روســیه کشوری است که 
مایل به فعال بودن ســاختار قدرت های بزرگ 
اســت؛ یعنی به مکانیسم حل وفصل مسائل 
دنیا توســط قدرت هــای بزرگ تمایــل دارد. 
در ایــن چارچــوب هم چند مــاه پیش آقای 
پوتین اجلاس رؤســای کشورهای عضو دائم 
شــورای امنیت را پیشنهاد کرد که با استقبال 
مواجه شــد اما تاریخی برای آن تعیین نشد. 
این مکانیســم امکان تعامل و حضور بیشــتر 
روســیه در عرصه بین الملل را می دهــد، منتها ایران می تواند به 
این موضوع به عنوان یک ظرفیت نگاه کند؛ اینکه حضور روسیه 
در بیــن قدرت های بزرگ با روابط گســترده ای که بــا ایران دارد ، 
می تواند یک مزیت برای ایران باشــد و ایــران می تواند از حضور 

روسیه و همچنین چین در این مکانیسم ها استفاده کند.
 گفتید قرار نیســت سیاســت خارجی خودمان را رها کنیم  �

و مســئولیتمان را بر عهده کشــورهای دوســتمان بیندازیم. 
منظورتان این اســت که چه باید کنیم. با وضعیت سیاســی 

کنونی چه پیشنهادی می دهید؟
می توانیم چنین معادله ای ترسیم کنیم که با قدرت های بزرگ 
روابط تنش آلود داشــته باشــیم، با اروپا روابط متشنجی داشته 
باشــیم، با کشــورهای منطقه روابطمان عادی و حسنه نباشد و 
بعد در چنین شــرایطی انتظار داشته باشیم روسیه و چین بار ما 
را در عرصه هــای مختلف به دوش بکشــند. چنیــن انتظاری نه 

واقع بینانه است نه به صلاح کشور ماست.
عرضم این اســت که ما باید به ســیال بودن عرصه بین الملل 
وقوف داشته باشیم. اکنون بلوک بندی در عرصه بین الملل وجود 
ندارد. غــرب دارای هژمونی بوده که اکنون رو به کاهش اســت، 
غرب به ویــژه آمریکا با بحران های متعددی روبه رو هســتند. این 
بحران ها هم در حل وفصل مســائل بین المللی پدیدار شده و هم 
در حل وفصل مســائل داخلی شان. نگاه کنید شکل مدیریت کرونا 
در بریتانیا و به خصوص آمریکا را. رهبران کنونی اروپا را با رهبران 

۵۰ ســال قبل اروپا مقایســه کنید. در بســیاری کشورها در عرصه 
بین المللی دولت ها محبوبیتشــان را از دســت داده اند. منتها این 
سیال بودن و برآمدن آسیا، چین، هند، روسیه و کشورهای دیگر به 
این معنی نیســت که الزاما در جهان معاصر با بلوک بندی مواجه 
هستیم. فعلا بلوک بندی و قطب بندی نداریم. گمانم این است که 
برای کشورهایی مثل روسیه و ایران می تواند شرایط مساعدی برای 
رشــد و ارتقا جایگاه باشد. روســیه از همین سیال بودن وضعیت 
نظام بین الملل اســتفاده کرده و در ۱۵ سال گذشته جایگاهش را 
ارتقا داده اســت. به عنوان جمع بندی  می گویم که باید هم زمان با 

پیشبرد راهبردهایمان هزینه هایمان را نیز کاهش دهیم.
 جمع بندی ســاده خودم از فرمایشــات شــما را این گونه  �

می گویم که شما معتقدید برای بهبود رابطه حتی با کشورهای 
دوستی مثل روســیه و چین بهتر است که سطح تنشمان را با 

کشورهای بزرگ کاهش دهیم یا حل کنیم.
بله. ســطح تنشمان را با کشورهای دیگر هرچه کاهش دهیم 
و همین طــور هرچــه عرصه های تنــش را کاهــش دهیم، هم 
می توانیم در حوزه هایی که حوزه های نفوذ ماست و دست بالا را 
داریم، کارمان را راحت تر پیش ببریم، هم اینکه دست دوستانمان 
را بــاز می گذاریم که در عرصه های بین المللی بتوانند راحت تر با 
ما همراهی و از ما حمایت کنند. الان یکی از معضلات اساســی 
ما بحث های منطقه ای اســت. بخشی از فشــارهای بین المللی 
که بر ما وارد می شــود، به دلیل فشــارها و تحریکاتی اســت که 
از منطقه و جهان اســلام انجام می شــود. حفظ روابط گسترده 
با حوزه های شــیعی پیرامونی مان باید هم زمــان با روابط عادی 
با کشــورهای بزرگ مسلمان باشــد. یکی از آنها کاهش تنش در 
رابطه با عربستان است. ما کشوری هستیم که تجربه طولانی در 
منطقــه داریم؛ باید بتوانیم تعامل با این دو یعنی حوزه شــیعی 
و مجموعه کشــورهای مســلمان را به شــکلی انجام دهیم که 

پشتوانه همدیگر باشند یا حداقل به هم آسیب نرسانند.
 تا حالا این دو بخش پشتیبان هم بوده اند؟ �

مهم اســت که این دو در عمل هم به شکلی هماهنگ شوند 
که از دســتاوردهای هم بهره برداری کننــد. ایران یکی از معدود 
کشــورهای جهان اســت که از قدرت معنوی و نرم قابل توجهی 
برخــوردار اســت و بــه تعبیــری در روابــط بین الملــل تــوان 
گفتمان ســازی دارد. ما در عرصه شــیعی دارای گفتمانی روشن 
هســتیم، در زمینه تعریف و احیای گفتمان خود در عرصه جهان 

اسلام و عرصه جهانی نیز باید کار بیشتری انجام دهیم.
 به نظر می رســد ایران و روســیه اهداف مشترکی در این  �

سال ها داشــته اند اما نگاهشان نسبت به آن اهداف متفاوت 
بوده. مثلا ایران می خواسته به توافقی مثل برجام دست پیدا 
کند برای کاستن فشــار تحریم، برای حساسیت زدایی نسبت 

به برنامه هســته ای اش و تغییر فضا از ایران هراســی و... اما 
مســکو در حمایت از برجام اهداف دیگری را دنبال می کرده. 
مثلا نگرانی از اینکه کشور دیگری این قدر نزدیک به او به توان 
هسته ای دســت پیدا کند. به نظرتان می توان با این تفسیر به 

موضوع نگاه کرد یا نه.
در سیاســت خارجی برای فعالیت مشترک دو کشور، اهداف 
مشــترک، رویکردهــای مشــترک و منافــع مشــترک می توانند 
تمهیدکننــده و یاری دهنــده باشــند. در روش هــا و تاکتیک هــا 
معمولا بازیگران انعطاف نشــان می دهند. گاهی دیپلماسی دو 
کشــور می توانند منافع مشــترکی با هم تعریف کنند حتی بدون 
رویکردهای مشــترک. در روابط ایران و روســیه خوشبختانه این 
رویکردهای مشــترک و گاهی اهداف مشترک نیز وجود دارند. اگر 
در دو عرصــه بین المللی و منطقه ای نگاه کنید، ایران و روســیه 
رویکردهای خیلی جدی مشــابهی دارنــد. در عرصه بین المللی 
دو کشور، با یکجانبه گرایی و تک قطبی و استانداردهای دوگانه در 
عرصه حقوق بشر مخالف هســتند، هر دو کشور با وجود اندکی 
تفاوت نگاه، مایل به تقویت ســازمان ملل و استفاده از مکانیسم 
سازمان ملل در حل وفصل بحران ها و مسائل بین المللی هستند. 
در عرصــه منطقه هم بــا مداخله آمریکا در منطقــه، با صدور 
و تقویــت دموکراســی از راه مداخله و با تضعیــف و براندازی 

دولت ها مخالف بوده اند. بنابراین رابطه دو کشــور یک ســرمایه 
بزرگ دارد؛ رویکردهای مشــترک دارند که برای روابط ســرمایه 
کوچکی نیست. در کشــورهای منطقه شاید هیچ دو کشوری به 
اندازه ایران و روســیه رویکردهای جهانی و منطقه ای شان با هم 
شباهت نداشته باشــد که این امر امکان همکاری ایجاد می کند. 
اما تعریف منافع مشترک هم عرصه حائز اهمیتی است. نباید از 
این هراس داشته باشیم که کشوری مثل ما فکر نمی کند و منافع 
متفاوتی هــم دارد. این طبیعت روابط بین الملل و اقتضای نظام 
جمعی جهانی اســت که هر دولتی منافع ملی کشــور خودش 
را نمایندگــی می  کند و آن منافع ملی با تاریــخ و جغرافیای آن 
کشور و اولویت های مختلف در سیاست خارجی آن کشور پیوند 
خورده است. مهم تعریف منافع مشترک است. یافتن شباهت ها 
و تعریف منافع مشــترک و رویکردها در جهت تأمین منافع ملی 
و اهداف کشور مهم است. پیچیدگی کار دیپلماسی و فعالیت در 
عرصه سیاســت خارجی همین یافتن نقاط اشتراک و پیش بردن 

اهداف است.
 با تأکید بر اینکه منکر بهبود رابطه تهران- مســکو نیستم،  �

گزاره سؤالم را تکرار می کنم؛ اینکه مسکو از برجام و دستیابی 
به آن تا ماندگاری آن حمایت می کند؛ چون تمایل ندارد ایران 

هسته ای شود. آیا این پیش فرض درست است؟

به صورت مشــخص در پاســخ به این ســؤال می توان گفت 
روسیه برای حمایت از حل وفصل پرونده هسته ای ایران و برجام 
می توانسته دلایل مختلفی داشــته باشد. یکی اینکه وقتی ایران 
تصمیــم به مذاکره در چارچوب برجام گرفت روســیه به عنوان 
کشــور همکار ایران که در زمینه اســتفاده صلح آمیــز از انرژی 
هســته ای نیز با ایران همکاری داشته اســت، طبیعتا حمایت و 
مساعدت کند. دیگر اینکه روسیه اصلا علاقه مند نیست به رقابت 
هسته ای در منطقه دامن زده شود؛ یعنی اینکه کشورهای منطقه 
به اینجا برسند که از NPT خارج شوند. روسیه یکی از کشورهای 
امین NPT اســت و اینکه تلاش کند موافقت نامه ای شکل بگیرد 
که به شــکلی تضمین ایجاد می کند برای عدم ســاخت ســلاح 
هســته ای، در چارچوب سیاســت خارجی روســیه است. اما در 
حوزه های غیرهسته ای اینکه روسیه با روابط حسنه ای که با ایران 
دارد، تلاش کند یک بحــران و معضل منطقه ای از طریق توافق 
حل شــود نیز قابل فهم است چون روسیه به هیچ وجه مایل به 
تنش در کشورهای همسایه اش نیست. روسیه در حوزه متصل به 
اوراسیا علاقه مند نیست تنشی ایجاد شود چون بدون واسطه در 

همسایگی با مرزهای خودش است.
 دو ســال قبل وقتی ایران تصمیم گرفت تعهدات برجامی  �

خود را در واکنش به آنچه دیگر شرکا در مورد برجام انجام داده 
بودند، کاهش دهد، آقای عراقچی در دیداری با دیپلمات های 
اروپایی این موضوع را اعلام کرد و آقای ظریف به مسکو رفتند 
و در مورد این موضوع با آقای لاوروف صحبت کردند. بالاخره 
قرار نبود کشورهای دوست بر سر کاهش تعهدات برنجند. اما 
از آن زمان مسکو و چین خیلی از تصمیم ایران درمورد کاهش 
تعهدات برجامی راضی به نظر نمی رسند. زمانی که شما سفیر 
بودید به شــما ابراز نارضایتی در این زمینه کردند یا پیشنهاد 

دیگری برای حل مسئله به صورت دیپلماتیک می شد؟
روس ها در مــورد اینکه ایران از برجام خارج شــود، دغدغه 
داشــتند. دوســتانه از ایران می خواســتند در برجام بماند. ولی 
درمــورد کاهش تعهــدات اعلام کردنــد با وجــود اینکه مایل 
نبودند کار به اینجا بکشــد ولی با توجه به تحریم های یک جانبه، 
تصمیمات ایران را درک می کنند. تا اندازه ای به اروپایی ها امیدوار 
بودنــد و حتی ایران را برای مذاکره با اروپا تشــویق می کردند که 
آن هم خیلی حاصلی نداشت. ممکن است در ضمیر ناخودآگاه 
طــرف روس هم این بوده که بالاخره ایــران باید عکس العملی 
نشان دهد و اینکه عکس العمل در حوزه NPT نباشد بهتر است. 
روس ها بــه صورت کلی پیگیر حل وفصل این گونه مشــکلات از 
طریق مذاکره و دیپلماســی چندجانبه بودند ولی هم زمان شاهد 
رفتار غیرمعمول و مخرب آمریکا در ارتباط با ایران و خودشــان 

بودند.

 از بــازه زمانی که می شــد برجام را راحت تــر نجات داد،  �
فاصله گرفته ایم و حالا که سفیر نیستید، می توانید قضاوت تان 
را در ایــن مورد بگویید که روس هــا در آن بازه زمانی طلایی 
به عنوان یک عضو ۱+۵ تمام توان شــان را برای حفظ برجام 
به کار گرفتند یا مســائل دیگر اجازه ایــن کار را نداد؟ برخی 
دانشگاهیان معتقدند روســیه و چین نوعی بی عملی در این 

مورد نشان دادند. نگاه شما چیست؟
می توان از دو بعد نگاه کرد؛ یکی اینکه اصلا پرونده هسته ای، 
مسئله چین و روسیه نبود، مسئله ایران و آمریکا و تا اندازه  کمی 
اروپا بوده است. در حل وفصل آن روسیه و چین مشارکت کردند 
تا اینکه ایــن موضوع به شــکل صلح آمیزی حل وفصل شــود. 
می خواهم عرض کنم مســئله، مســئله چین و روســیه نیست، 
مسئله آمریکا و برخی از کشــورهای اروپایی است. ضمن اینکه 
خــروج آمریکا از برجام همراه شــد با افزایش تنــش در روابط 
روســیه و چین با آمریکا. روســیه تحت تحریم های مکرر آمریکا 
قرار گرفت و دســتور کار روابط این دو کشور به صفر نزدیک شد. 
چین هــم که تحت تحریم ها و درگیر تعرفه های تجاری اســت. 
اما چین و روســیه تشــویق می کردند که ایــران گفت وگو کند و 
امیدوار بودنــد که در همان چارچوب قبلی مســائل حل وفصل 
شــوند. نکته دیگر اینکه روســیه از جهت موضع گیری سیاســی 
تمام قد در حمایت از ایران و برجام وارد شــد. چند ســال است 
کنفرانس های مطبوعاتی خانم زاخارووا در زمینه برجام و مسائل 
مرتبط بــا آن تفاوت زیادی با مواضع ســخنگوی وزارت خارجه 
ایران ندارد؛ اما از نظر اقتصادی مکانیسم های اصلی اقتصادی و 
مالی بین المللی در اختیار آمریکا و تا اندازه ای اروپاســت و برای 
همیــن از آنها برای وضع تحریم علیه خود روســیه و حتی چین 

هم استفاده کرده اند.
  تابســتان گذشــته با تلاش آقای مکرون شاهد بودیم که  �

حتی آقــای ظریف را بــرای مذاکره به بیاریتــز بردند. آقای 
مکرون خیلی تلاش کرد بتواند این موضوع را حل وفصل کند. 
وزن سیاسی آقای پوتین که از آقای مکرون کمتر نیست؛ ولی 

ندیدیم آقای پوتین در این سطح وارد شود. اشتباه می کنم؟
روســیه در روابطش بــا آمریکا دچار تنش اســت و هر کاری 
می کند به روابطش نظمی بدهد، حاصل نمی شــود. فرانسه در 
آمریکا به عنوان متحد دیده می شــود. روســیه در چشــم آمریکا 
تبدیل شــده به دشــمنی که بین کنگره و کاخ ســفید آن را پاس 
می دهند و هرکدام یک مجموعه تحریم علیه آن وضع می کنند. 
روســیه در ســازوکار شــورای امنیت حضــور دارد و چند نوبت 
تلاش کرده از طریق این مســیر با ارائه طرح به نشســت ســران

 ورود کند.
 بپردازیم به بخــش منطقه ای همکاری ایران و روســیه.  �

اینکه ایران، روسیه و ترکیه بر سر یک موضوع منطقه ای با هم 
تصمیم می گیرند موضوعی را پیش ببرند، اهمیت استراتژیک 
دارد و اینکه چقدر ادامه پیدا می کند در آینده مشخص خواهد 
شــد؛ اما می خواهم از زاویه ای متفاوت نگاه کنم. به نظرتان 
نگاه و رویکرد ایران و روســیه برای ورود به سوریه مشابه هم 
بود؟ روسیه می خواهد مانع اجرای طرح خاورمیانه ای آمریکا 
شــود، پس تمام قد در ســوریه حضور پیدا می کند و با ایران 
مشــارکت می کند و این منجر به قدرت گرفتن روسیه می شود. 
این امر چقدر با موضعی که ایران درباره منطقه دارد، مشــابه 
اســت. آیا دو رویکرد متفاوت با هدف مشترک نیستند که کنار 

هم جمع شده اند؟
روســیه و ایران در بحث سوریه بسیار رویکردهای شان به هم 
نزدیک اســت که با هــم وارد مقابله بــا مداخله جویی در امور 
منطقه و مبارزه مشترک با تروریسم شده اند؛ یعنی وارد مقابله با 

دو تهدید مشترک شده اند.
 بله، آنچه نمی خواهند بشــود؛ از جمله ساقط شدن دولت  �

بشار اسد، بی دولت شدن سوریه و... .
بله، مخالفت با مداخله کشــورهای دیگر. مخالفت با سقوط 
دولت قانونی و... در مرحله اثباتی و ایجابی هم رویکردهای شان 
مشــابه اســت، اما تفاوت هایی هــم دارد که بیــش از اینکه به 
تفاوت نظر ایران و روسیه در موضوع خاص سوریه مرتبط باشد، 
بــه ویژگی های کلی متفاوت سیاســت خارجی ایران و روســیه 
برمی گردد. به دو مورد اشــاره می کنم؛ یکی بحث اســرائیل در 
موضوع ســوریه اســت که نگاه کاملا متفاوت با روســیه داریم. 

به طور کلــی دو نگاه متفاوت اســت و روابط 
دوســتانه روسیه و اســرائیل دلایل متعددی 
هــم دارد. نکتــه دیگــر اینکــه روســیه در 
چارچــوب همــان نگاهی کــه علاقه مند به 
حل وفصل مســائل و بحران های بین المللی 
از طریق قدرت های بزرگ است، به چارچوب 
ژنو در رابطه با روســیه هم علاقه مند است؛ 
یعنــی به بهره های نظامی ای که در ســوریه 
به دست آورده، به دســتاوردهای نظامی ای 
کــه در ســوریه دارد، در کنــار نشســت ژنو 
نگاه می کنــد؛ یعنی علاقه مند اســت این را 
در گفت وگوهای سیاســی نقد کند. روســیه 
هم زمان بــا پروژه نظامی حضور در ســوریه 

هم به شکل مشــارکت جدی در گفت وگوهای ژنو، هم به شکل 
گفت وگوهای ملی کــه خودش راه انداخــت، کنگره معارضان 
ســوریه، به بحث سوریه ورود کرد. می شــود گفت طرح روسیه 
درباره سوریه چندوجهی  است. ایران هم در زمینه گفت وگوهای 
سیاســی همکاری داشــته و برای دوره بعد از جنگ و بازسازی 
سوریه همکاری سه کشور ایران، روسیه و چین را مفید می داند و 

به شکل گرفتن آن امیدوار است.
 اما قدرت گرفتن روسیه در منطقه، نوعی سودای بازگشت  �

به امپراتوری تزاری را به ذهن متبادر می کند. حوزه های نفوذ 
روسیه در منطقه و خیال دستیابی به آن سوی بندر طرطوس 
گویی دوباره در حال احیاســت و یکی از ابزارهای آن همین 

همکاری مشترک با ایران و ترکیه در سوریه است.
نفوذ روســیه، ایران یا ترکیه در منطقه کــه موضوع جدیدی 
نیســت و مربوط به ســده ها و بلکه هزاره هاســت. این ادعا که 
فلان کشــور می خواهد امپراتــوری راه بیندازد، نیــز الان درباره 
کشــورهای مختلف مطرح می شود. یکی درباره روسیه می گوید، 
یکی درباره ترکیه و دیگری درباره ایران. اگر واقع بین باشــیم این 
تلاش ناکام غرب برای یکسان سازی و دموکراسی سازی از طریق 
مداخله و ســرنگون کردن دولت ها در خاورمیانه بود که منجر به 
خلأ قدرت و زمینه سازی تشدید رقابت ها شد. ما باید عادت کنیم 
مســائل را در جای خودش ببینیم. به هر حال ایران در چارچوب 
نــگاه چندقطبی ای که دارد، معتقد اســت حضور کشــورهایی 

مثل چین و روســیه می تواند ضمن اینکه سیاست چندجانبه ای 
را فراهم می کند، به حل وفصل مســائل منطقه ای و جلوگیری از 
مداخلات جدید، همین طــور جلوگیری از ایجاد جنگ و بحران و 
کشــتار کمک کند. در اینکه روســیه با حضور در سوریه، جایگاه 
خودش را در منطقه گسترش داده، تردیدی نیست. این تمایل به 
گسترش نفوذ مختص روســیه هم نیست. این نشانه هوشمندی 
سیاست خارجی روســیه است که به موقع به بحث سوریه ورود 
کرده، اما من چنین نگاهی را که روسیه درصدد احیای امپراتوری 
است، نمی بینم. روس ها اتفاقا هنوز حافظه کوتاه مدت شان جنگ 
افغانســتان را به یاد می آورد و همیشه در رسانه ها و تحلیل های 
روســیه ایــن دغدغه را دارند کــه حضور نظامی شــان در جایی 

طولانی مدت نشود.
 روسیه در این بلبشوی سیاسی جهانی فرصتی برایش پیش  �

آمده که قدرتش را در خاورمیانه و شمال آفریقا گسترش دهد. 
برایندی که برای روســیه ایجاد شده، با همکاری ایران محقق 
شده یا بدون همکاری ایران هم شدنی بود؟ آیا این کار به نفع 

ایران در منطقه هم بود؟
همکاری ایران و روســیه در بحث ســوریه به  صورت قطعی 
همکاری متقابل بوده. هیچ کدام نمی توانســتند بدون همکاری 
دیگری در ســوریه به این نقطه کنونی برســند. اولا از سال ۲۰۱۱ 
تا ۲۰۱۵ ایران در کنار ســوریه ایســتاده بود و درعین حال از اینکه 
رژیم اســد ســقوط کند، با کمک ایران جلوگیری شده بود؛ ولی 
ایــن موضوع دورنمای روشــنی هم نداشــت. با ورود روســیه، 
ترکیب قدرت نظامی و هوایی روســیه با حضــور مقاومت گونه 
و مشــاوره ای ایران در این منطقه و نیروهای شــیعی، کمک کرد 
که نه اینکه نظام سیاســی ســوریه حفظ شود، بلکه عمده خاک 
سوریه از وجود تروریست ها پاک شود؛ بنابراین کار متقابلی است. 
اعتقادم این اســت که در این موضوع بایــد واقع بینانه نگاه کرد، 
هم چالش هــای موجود را باید دید و هم دســتاوردی را که دو 
کشــور با هم داشــتند. هیچ کشــوری در منطقه به اندازه ایران 
با روســیه رویکرد مشــترک ندارد اما این واقعیت را باید در نظر 
گرفت که روســیه با رقبای ایران هم روابط دوســتانه ای دارد، با 
امارات، عربســتان، مصر و همچنین با اســرائیل که دشمن ایران 
است؛ بنابراین ورود به یک پروسه سیاسی در بحث سوریه خیلی 
حائز اهمیت اســت. ممکن اســت این صحبت ها بدیهی به نظر 
بیاید، ولی مهم اســت که کشــور ما از ظرفیت هــای منطقه ای 
و همکاری هــای منطقــه ای اســتفاده کنــد. الان فقــط بحث 
خاورمیانه نیســت. یکی از حوزه هایی که خیلی جای توجه دارد 
و تا اندازه ای تحت الشــعاع توجه ایران به مناطق دیگر هم قرار 
گرفته، اوراسیاست که حوزه تمدنی و نفوذ تاریخی ایران است و 
می تواند برای افزایش ظرفیت اقتصادی ایران بســیار مهم باشد. 
بنده به عنوان دانش آموز حوزه روابط بین الملل و علوم سیاســی 
برداشتم این اســت که نباید بخش ها و ظرفیت های مختلف در 
سیاســت خارجی را در تعارض با هم قرار دهیم. مهم است که 
هم زمان هم در حوزه خاورمیانه و هم حوزه تمدنی فعالیت کنیم 
هم با کشورهای منطقه و مسلمان روابط حسنه داشته باشیم و 
در عرصه جهانی نیز تنش ها را کم کنیم. اگر چنین هماهنگی ای 
ایجــاد نکنیم، هم افزایی فرصت ها را از دســت می دهیم و وارد 
یک روند پیوسته چالش و هزینه خواهیم شد. به عنوان کسی که 
مطالعاتم حوزه سیاست شرقی است، اعتقادم این است که الان 
زمان افزایش ظرفیت برای کار با آسیا و منطقه است اما این هم 
در صورتــی پیش می رود که تعارضات مان در عرصه بین المللی 
را به حداقل برســانیم. هرچه در آن حوزه فشار سنگین باشد، در 

این مسیر گام برداشتن دشوارتر می شود.
 با جمهوری فدراتیو روسیه به ریاست جمهوری آقای پوتین  �

می توانیم بهتر کار کنیم یا اگر تغییری در ســاختار آن کشور رخ 
دهد، در منافع ما تأثیر خواهد داشت؟

ایران و روســیه دو کشوری هســتند که نمی توانند نسبت به 
هم بی تفاوت باشــند. ایران تمدن کهنی است که در این منطقه 
حضور داشــته و در ســابقه ذهنی دنیا و منطقه هست، روسیه 
هــم در تمام طول حیات هزار ســاله اش کشــور مهمی بوده، در 
زمان شــوروی هم رهبر یک قطب جهان بــوده و اکنون نیز یکی 
از اعضای دائم شورای امنیت است. دوره آقای پوتین برای ایران 
دوره مؤثری بوده چون روســیه نقش جهانی اش فعال تر شــده 
و به  صورت کلی برای کشــورهای مســتقلی مثــل ایران، جهان 
چندقطبی بهتر از جهان دوقطبی یا تک قطبی 
است. ضمن اینکه آقای پوتین در دسته بندی 
جریان های فکری روســیه، در دســته ای قرار 
می گیرد که تفکرات اوراســیایی اش هم قوی 
اســت یعنی معتقد به حفظ توازن در روابط 
شــرق و غرب برای روســیه اســت. این هم 
کمک می کند که رویکرد نزدیک تری نســبت 
به ایران داشته باشــد. دشوار است که بتوان 
گفت بعد از دوره آقــای پوتین روابط چطور 
خواهــد بود. الان تیم آقای پوتین بر روســیه 
حاکم اســت و دورنمایی برای اینکه تغییری 
رخ خواهد داد، نیســت چون هنوز محبوبیت 
آقای پوتین طبق نظرســنجی ها بالاست. یک 
دلیل هم این اســت که بخش عمده ای از جامعه روسیه پیش از 
پوتین و مسائل فروپاشی و معضلات را به یاد دارد. در کوتاه مدت 
به نظر نمی رســد گروه های اپوزیســیون در روسیه زمینه ای برای 
عرض اندام داشــته باشــند. در عین حال بحث جانشــینی مهم 
اســت و می تواند دیر یا زود در روسیه چالش باشد. درباره آینده 
به دشــواری می توان ســخن گفت اما دوره آقــای پوتین به ویژه 
در ســال های اخیر در دوره سوم ریاســت جمهوری اش در روابط 
با ایران دوره درخشــانی را شــاهد بوده ایم. در مجموع برداشتم 
این اســت که با توجه به بحران هایی که در اروپا و آمریکا هست 
کــه به این زودی بر آنها فائــق نخواهند آمد و همچنین به  دلیل 
ضعف در ساختار بین الملل که در کوتاه مدت تشدید هم خواهد 
شــد، دورنمای گســترش همکاری های منطقــه ای و روابط بین 
کشورهای شــرقی مثل هند، ایران، روســیه، ترکیه و چین روشن 
اســت. نه اینکه یکســره بی نیاز از روابط با بخش های دیگر دنیا 
باشــند، اما به هر حال گسترش همکاری های منطقه ای و آسیایی 

دورنمای مثبتی دارد.
یک نکتــه مهم که ایــران از آن نباید غافل باشــد حضور در 
طرح بزرگ اقتصادی و انرژی اســت که هم حضــور ایران را در 
سیســتم های منطقه ای تضمین کند و هم رشــد اقتصادی کشور 
را. متأســفانه در سه دهه گذشته به  دلیل ضعف زیر ساخت های 
اقتصادی، ایران نتوانســته اســت ســهم قابل توجهی از اقتصاد 

منطقه اوراسیا و حضور در طرح های کلان را کسب کند.

مهدی سنایی، استاد دانشگاه تهران و سفیر سابق ایران در روسیه:
نباید بار سیاست خارجی را بر دوش دوستانمان بگذاریم

بدون تردید روسیه با صدور هرگونه قطع نامه تحریمی علیه ایران مخالف است
زینب اسماعیلى سیویرى

 حامد نیک پى

در اینکه روسیه
 با حضور در سوریه، جایگاه خودش 
را در منطقه گسترش داده تردیدی 
نیست، این تمایل به گسترش نفوذ 

مختص روسیه هم نیست.
 این نشانه هوشمندی سیاست 

خارجی روسیه است که به موقع به 
بحث سوریه ورود کرده اما من چنین 

نگاهی را که روسیه 
درصدد احیای امپراتوری است، 

نمی بینم

می توانیم چنین معادله ای ترسیم 
کنیم که با قدرت های بزرگ روابط 

تنش آلود داشته باشیم، با اروپا 
روابط متشنجی داشته باشیم، با 

کشورهای منطقه روابط مان عادی 
و حسنه نباشد و بعد در چنین 

شرایطی انتظار داشته باشیم روسیه 
و چین بار ما را در عرصه های 

مختلف به دوش بکشند. چنین 
انتظاری نه واقع بینانه است نه به 

صلاح کشور ماست

مهدی سنایی اواخر زمستان گذشته بعد از دوره ای  شش ساله  از سمت سفارت ایران در مسکو کنار رفت؛ در حالی که ارزیابی ها نشان می دهد 
که او ســفیر موفقی بوده است. موفقیت و تلاش فراوان او در بهبود رابطه و شناساندن ایران به روسیه، هم زمان بود با بهبود چشمگیر رابطه 
ایران و روســیه. تعدد سفرها و ملاقات ها و هماهنگی بین مقامات دو کشور نشانه ای از بهبود چشمگیر رابطه ایران و روسیه در دولت حسن 
روحانی اســت که تا پیش از آن در شرایطی نه چندان خوشایند قرار داشت. در این دوره، دو مورد همکاری ویژه بین ایران و روسیه به چشم 
می خورد که تا پیش از آن، بی نظیر بوده است؛ اولی شراکت روسیه در گروه ۱+۵ و دستیابی به توافق هسته ای بود که پیش از آن حتی مسکو به 
دو قطع نامه تحریمی علیه ایران رأی داده بود. اما این همکاری بعد از مذاکرات و برجام، حتی با خروج آمریکا از برجام نیز ادامه یافت و دست
 از همکاری برنداشــت. دومین شــراکت، همکاری ایران، روســیه و ترکیه در حل بحران ســوریه بود که همچنان ادامه دارد. این همکاری 
استراتژیک در منطقه خاورمیانه یک نقطه عطف بود که توانست دولت بشار اسد را که دست درگریبان بحران تروریسم، تجزیه و آشوب بود، 

از فروپاشــی برهاند. تلاش برای مذاکره با معارضین مســلح، ایجاد آتش بس و صلح در سوریه نیز در راستای همین همکاری و در چارچوب 
مذاکرات آستانه پی گرفته شد. اگرچه بخشی از این همکاری ها در قالب سپاه قدس ساماندهی می شد، اما بالاخره سفیر وقت ایران در روسیه 
در پیچ وتاب آن قرار داشــته و این تحولات همه در دوره شش ساله سفارت مهدی ســنایی انجام شد. مهدی سنایی در مجلس هشتم و نهم 
نماینده شهرســتان نهاوند بوده و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس. او از آکادمی علوم روســیه دکترای علوم سیاسی دارد، استاد دانشگاه 
تهران اســت و گروه مطالعات روسیه در دانشکده مطالعات جهان این دانشگاه را نیز راه اندازی کرده است. از سال ۸۳ با گروهی از همکاران 
دانشگاهی اش مؤسسه ای به نام «ایراس» راه اندازی کرده که بر مطالعات روسیه، آسیای مرکزی و قفقاز متمرکز است. در دوره دیگری هم در 
سفارت ایران در روسیه رایزن بوده است. تقریبا می توان گفت در کمتر دوره ای از موضوع رابطه ایران و روسیه غافل بوده است. در گفت وگو 

با او، به سطح کلان رابطه ایران و روسیه و نقدها و نگاه هایی که کارشناسان به این رابطه دارند، پرداختیم.
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